
باند  یــک  اعــضــای  سجادپور-  سیدخلیل 
یک  به  دستبرد  با  که  خارجی  اتباع  سرقت 
کارگاه بسته بندی خشکبار در حاشیه مشهد، 
بیش از 210 کیلوگرم زعفران را سرقت کرده 
بودند، با تلاش شبانه روزی کارآگاهان پلیس 

آگاهی خراسان رضوی دستگیر شدند.
رئــیــس پلیس آگــاهــی خــراســان رضـــوی روز 
گذشته در تشریح جزئیات این پرونده سرقت 
به خبرنگار روزنامه خراسان گفت: بیست و 
پنجم دی گذشته، خبر دستبرد به یک کارگاه 
بسته بندی خشکبار و سرقت 210 کیلوگرم 
بار زعفران صادراتی به پلیس گزارش شد که با 
توجه به اهمیت پرونده و امکان انتقال زعفران 
ها به خارج از کشور، رسیدگی به این ماجرا در 
دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی خراسان 
رضوی قرار گرفت. سرهنگ جواد شفیع زاده 
افــزود: در اولین مرحله از اقــدامــات پلیسی 
بلافاصله گروهی تخصصی از کارآگاهان اداره 
عملیات ویژه به سرپرستی سرهنگ محمدرضا 
افتخاری )رئیس اداره عملیات ویــژه پلیس 
آگاهی( تحقیقات میدانی را با بررسی محل 

وقوع جرم آغاز کردند. 
بازبینی دقیق کــارگــاه مشخص شــد که  در 
عاملان سرقت ابتدا از روی دیوار وارد کارگاه 
بسته بندی شــده انــد و با بستن دســت و پای 
نگهبان جوان کارگاه، او را به یکی از اتاق ها 
منتقل و زندانی کــرده انــد. اعضای این باند 
مخوف برای آن که نگهبان مذکور سروصدا 
نکند چاقویی را روی نقطه حساس پیکر وی 

قرار داده و او را تهدید به نقص عضو کرده اند. 
ــد پلیس آگــاهــی خــراســان رضــوی  مقام ارش
ــاره به مستندسازی آثــار باقی مانده از  با اش

سارقان روی برف های 
محل کارگاه خاطرنشان 
دو  ورود  آثـــــار  کـــــرد: 
خودروی سواری و وانت 
ــای  ــار و همچنین ردپ ب
ــاران خــطــرنــاک  ــک ــه ــب ت
در این مکان بیانگر آن 
ــه زعــفــران هــای  بـــود ک
صــادراتــی توسط وانت 
بــار و خـــودروی ســواری 
ــت،  مــنــتــقــل شــــده اسـ
های  ــی  ردزنـ بنابراین 
بازبینی  و  ــی  ــات ــاع اط
ترافیکی  دوربین هــای 
در دستور کار قرار گرفت 

و بدین ترتیب سرنخ هایی از دزدان زعفران به 
دست آمد. 

وی گفت: همزمان با شروع دومین مرحله از 
عملیات های پلیسی، اظهارات شاکی تبعه 
خارجی زیر ذره‌بین تحقیقات قــرار گرفت و 
مشخص شد که وی زعفران ها را توسط راننده 
یک دستگاه پیکان وانــت از شهرک صنعتی 
به منطقه شترک )محل کارگاه( انتقال داده 
است اما بررسی های نامحسوس کارآگاهان 
بیانگر آن بود که راننده وانت پیکان که او نیز 
تبعه خارجی است از حدود 4 سال قبل بارهای 
با ارزش تری را برای شاکی حمل کرده است، 
بنابراین او نقشی در این ماجرا ندارد.در همین 
ــه تحقیقات نامحسوس، به جوان  حــال ادام
24 ساله ای رسید که از حــدود 2 هفته قبل 
به عنوان شاگرد در انتقال بارهای شهری به 
راننده پیکان وانت کمک می کند. سرهنگ 

کارآگاه شفیع زاده تصریح کرد: این عملیات 
ــوان در  نامحسوس نشان داد کــه شــاگــرد ج
هنگام وقوع سرقت )ساعت یک بامداد بیست 
و پنجم دی( در منطقه شترک حضور داشته 
است، به همین دلیل بررسی های کارآگاهان 
در این باره متمرکز و مشخص شد که او از مدتی 
قبل با جوان تبعه خارجی دیگری به نام »امین« 

ارتباط دارد.
رئیس پلیس آگاهی خراسان رضوی در ادامه 
این گفت وگوی اختصاصی تاکید کرد: پس 
از آن که دو مظنون مذکور زیر چتر اطلاعاتی 
قرار گرفتند، رفت و آمد و معاشرت های پنهانی 
آن ها با دو جوان تبعه خارجی دیگر به نام های 
محمدرضا 30 ساله و یاسر 25 ساله نیز لو رفت 
و سرنخ هایی از خودروی پژو 206 به دست آمد 
که متعلق به »امین« )جوان 35 ساله( بود. این 
سرنخ مهم، کارآگاهان را برای ورود به سومین 
عملیات  از  مــرحــلــه 
ــی  ــص ــص ــخ هــــــای ت
ــت  ــداخ بــه تــکــاپــو ان
ــار باقی  ــ ــرا کــه آث چـ
ــودروی  ــده از خـ ــان م
ســــواری روی بــرف 
هــای محیط کارگاه 
ــه یک  ــوط ب ــرب نــیــز م
دستگاه ســواری پژو 

بود.
ســرهــنــگ کــارآگــاه 

جــواد شفیع زاده گفت: طولی نکشید که با 
هماهنگی های قضایی، عملیات دستگیری 4 
متهم افغانستانی پرونده در نیمه شب آغاز شد 
و کارآگاهان اداره عملیات ویژه پلیس آگاهی 
خراسان رضوی در چند گروه ضربتی و به طور 
همزمان متهمان را در شهرک مهرگان و بولوار 
دوم طبرسی در حالی دستگیر کردند که همه 
زعفران ها به یک منزل اجاره ای روزانه منتقل 

شده بود.
ــرد: با  ایــن مقام باتجربه انتظامی اضــافــه ک
کشف محموله 210 کیلوگرمی زعفران های 
صادراتی، متهمان نیز به پلیس آگاهی هدایت 
شدند و تحت بازجویی های فنی قرار گرفتند. 

»امین« )یکی از متهمان اصلی پــرونــده( در 
بازجویی ها گفت: من به تازگی با شاگرد راننده 
پیکان وانت دوست شده بودم که روزی ماجرای 
ــادی زعفران به کارگاهی  انتقال مقادیر زی
در حاشیه شهر )شترک( را برایم بازگو کرد. 
من هم که وسوسه شده بودم، موضوع را با دو 
هموطن دیگرم در میان گذاشتم و بدین ترتیب 
نقشه سرقت زعفران ها را طراحی کردیم چرا 
که شاگرد راننده پیکان وانــت معتقد بود به 
راحتی می تواند آن زعفران ها را آرام آرام در 
شهرک صنعتی به فروش برساند یا اگر بتوانیم 
آن ها را از مرز خارج می کنیم، به همین دلیل 
شبانه سوار بر خودروی 206 که متعلق به من 
بود، به محل آمدیم و با تهدید نگهبان دست، پا 
و دهان او را بستیم تا سروصدا نکند! سپس یک 

دستگاه وانت اجاره کردیم و همه کارتن های 
حاوی زعفران را به جاده کمربند سبز انتقال 
دادیم چرا که از قبل خانه مخروبه ای را در آن 
جا برای پنهان کردن زعفران ها در نظر گرفته 
بودیم. برای آن که راننده وانت مزدای اجاره 
ای به ما مشکوک نشود، به او گفتیم بارها را 
باید این جا تخلیه کنیم تا با یک خودروی دیگر 
به شهرستان ببریم. بعد از آن به منازل خودمان 
رفتیم و روز بعد همه زعفران ها را دوبــاره به 
شهرک مهرگان بردیم و در منزل من مخفی 
کردیم ولی مدتی بعد احساس کردم زعفران ها 

رطوبت دارد و بوی تعفن گرفته است! 
این بود که بلافاصله به بولوار دوم طبرسی 
رفتم و منزلی مبله را به بهای شبی 300 هزار 
ــردم. سپس زعفران ها را به  ــاره ک تومان اج
آن جا انتقال دادیــم و روی زمین پهن کردیم 
تا شرایط فروش فراهم شود. کارآگاه شفیع 
زاده با اشاره به دستگیری همه عوامل مرتبط 
با این باند سرقت به عنف خاطرنشان کرد: 
بررسی های بیشتر برای کشف ابعاد دیگر این 
دستبرد چندین میلیارد تومانی با دستورات 
ویژه قضایی همچنان ادامه دارد. وی در پایان 
به رانندگان حمل کالا نیز توصیه کرد: حتما 
افراد قابل اعتماد را به کار بگیرند و در صورتی 
ساعات  در  کــالا  انتقال  پیشنهادهای  با  که 
نامتعارف یا بارهای مشکوک روبه رو می شوند، 
بلافاصله موضوع را با پلیس 110 یا شماره 
21825267 پلیس آگاهی درمیان بگذارند.

حوادث سه شنبه  4 بهمن  1401 .  شماره 821137
2  رجب  1444  .  24 ژانویه 2023

در امتداد تاریکی

ازدواج طمعکارانه! 
زمانی که فهمیدم دفترچه بیمه درمانی ام 
تمدید نشده اســت و دیگر اعتباری نــدارد 
هراسان و نگران با شوهرم تماس گرفتم اما 
او با حرف هایش چنان اشک هایم را سرازیر 

کرد که...
به گــزارش اختصاصی روزنامه خراسان، 
زن 41 ساله با بیان این که شوهرم سنگ 
بنای ازدواج با مرا براساس سیم و زرهای 
پدرم گذاشته بود، درباره سرگذشت خود 
به مشاور و مددکار اجتماعی کلانتری آبکوه 
مشهد گفت: پدرم در زمینه ساخت و ساز 
مجتمع های مسکونی و تجاری فعالیت می 
کرد و به همین دلیل وضعیت مالی خوبی 
داشت. او چندین واحد مسکونی و تجاری 
را به رهن و اجاره واگذار کرده بود . در یکی 
از مغازه ها جوانی به نام رحمت قطعات و 
لوازم رایانه می فروخت و همچنین رایانه 
های دارای نقص فنی را تعمیر می کرد. 
او که در رشته مهندسی کامپیوتر تحصیل 
کرده بود، از چندین سال قبل در یکی از 
مغازه های اجاره ای پدرم فعالیت داشت. 
من هم تحصیلاتم در مقطع کاردانی رشته 
حسابداری را تمام کــرده بــودم که روزی 
مــادر رحمت با پــدرم تماس گرفت تا مرا 
بــرای پسرش خواستگاری کند. پــدرم با 
تعجب پرسید مگر رحمت هنوز مجرد است؟ 
خواستگاری  مراسم  زود  خیلی  خلاصه 
برگزار شد و من و رحمت ازدواج کردیم. 
در این میان پدرم برای رونق کسب و کار 
رحمت گاهی به او کمکی مالی می کرد 
و اوهم دامنه فعالیت های مهندسی‌اش 
را گسترش می داد تا این که از حدود 10 
ــاع مالی رحمت  ســال قبل آرام آرام اوض
ــق گرفت.  ــارش رون بهتر شد و کسب و ک
اگرچه همسرم با درآمد خوبی که داشت 
یک شرکت بزرگ مهندسی رایانه  را  راه 
اندازی کرد اما هر روز خسیس‌تر می شد و 
برای مخارج روزانه منزل هم از من حساب 
و کتاب می‌خواست. کار به جایی رسید که 
هر بار برای خرید منزل تقاضای پول می 
کردم با عصبانیت فریاد می زد برو از پدر 
پولدارت بگیر! بعد از آن که پسرم به دنیا 
آمد، تازه فهمیدم رحمت هیچ علاقه قلبی 
به من نــدارد و تنها به خاطر ثروت پدرم با 
من ازدواج کرده است چرا که خانواده او از 
نظر مالی ضعیف هستند و همسرم مخارج 
زندگی آن ها را نیز می پــردازد. استرس و 
نگرانی عجیبی سراسر وجودم را فرا گرفته 
بود اما به خاطر فرزندم مجبور به سکوت 
بودم و رفتارهای او را تحمل می کردم تا این 
که یک روز دردی به سراغم آمد، به طوری 
که متوجه شدم بخشی از سمت چپ بدنم 
بی حس شده است و چشمم نیز چیزی نمی 
بیند. سراسیمه و مضطرب با خواهرم تماس 
گرفتم و خــودم را به بیمارستان رساندم 
از معاینات  بعد  بیمارستان  ولــی پزشک 
مقدماتی تشخیص داد که به بیماری ام اس 
مبتلا شده ام. حالا دیگر نمی توانستم از 
بیمارستان خارج شوم. خواهرم با زحمت 
زیــاد مرا به منزل پــدرم رساند اما همه آن 
ــرده بودند چرا  ها از ایــن ماجرا تعجب ک
که نمی دانستند من با چه مشکلاتی در 
زندگی مشترک روبه رو هستم. آن ها می 
گفتند تو که در زندگی همه چیز داری! 
پس چرا دچــار استرس شده ای؟ من که 
پاسخی برای سوالات آن ها نداشتم راهی 
منزلم شدم و ماجرای بیماری ام را برای 
همسرم بازگو کــردم، اما او به جای آن که 
مــرا دلــداری بدهد و به بهبودی امیدوار 
کند، رو به من کرد و گفت: اول هزینه های 
درمان را از پدرت بگیر و بعد نزد پزشکان 
متخصص برو! این جمله همسرم دردناک تر 
از بیماری ام بود ولی باز هم سکوت کردم و 
به درمان های پزشکی ادامه دادم تا این که 
روز گذشته منشی پزشک معالجم از اتمام 
اعتبار دفترچه بیمه درمانی ام خبر داد. با 
تعجب و نگرانی به رحمت زنگ زدم و از او 
درباره تمدید اعتبار بیمه درمانی پرسیدم 
اما همسرم با خونسردی گفت: از ابتدای 
ماه جاری دیگر هزینه بیمه شما را پرداخت 
نکردم اگر دوســت داری بیمه شوی باید 
هزینه هــای آن را از پــدرت بگیری. دیگر 
نتوانستم از ریزش اشک هایم جلوگیری 
کنم. همسرم درحالی اشک مرا درآورد 
که تازه فهمیدم او سنگ بنای ازدواج با مرا 
روی سیم و زرهای پدرم گذاشته است اما 
ای کاش...گزارش روزنامه خراسان حاکی 
است، بررسی‌های کارشناسی و اقدامات 
مشاوره‌ای این پرونده، با صدور دستوری از 
سوی سرهنگ ابراهیم خواجه پور )رئیس 
کلانتری آبکوه( به مشاوران دایره مددکاری 

اجتماعی سپرده شد. 
ماجرای واقعی با همکاری پلیس 

پیشگیری خراسان رضوی

 جاساز 276 کیلو شیشه و هروئین 
در کامیون یخچال دار    

ــه پلیس  ــان ــب تــوکــلــی - در عــمــلــیــات ش
شهرستان‌های »رودبــار جنوب« و »کهنوج« 
محموله مواد صنعتی شیشه و هروئین از یک 
دستگاه کامیون یخچال‌دار کشف شد. به 
گزارش خراسان، فرمانده انتظامی استان 
کرمان بیان کرد: نیروهای پلیس مبارزه با 
موادمخدر شهرستان رودبارجنوب به دنبال 
دریافت یک خبر موثق مبنی بر ورود محموله 
سنگین مواد روان گردان و صنعتی از مرزهای 
شرقی به حوزه استان کرمان، ضمن تکمیل 
اقدامات اطلاعاتی، همه مسیرهای احتمالی 
عبور این محموله را شناسایی کردند.سردار 
عبدالرضا ناظری گفت: در ادامه چند گروه از 
ماموران پلیس شهرستان های »رودبارجنوب« 
و »کهنوج« طــی یــک عملیات شبانه و در 
محور  نقطه  چند  در  عمل  سرعت  نهایت 
»زهکلوت-رودبار« مستقر و با پایش چندین 
ساعته این محور، خودروی مدنظر را که یک 

دستگاه کامیون یخچال دار بــود، متوقف 
ــاد« منتقل کردند.  و به پاسگاه »نهضت آب
این مقام ارشد انتظامی اظهارکرد: نیروهای 
پلیس طی استقرار چندین ساعته خود، در 
دل شب مشغول بررسی قسمت های مختلف 
این خودرو بودند و در نهایت موفق شدند از 
جاسازهای بسیار پیچیده داخــل یخچال 
۲۷۶ کیلوگرم مواد روان گردان شامل ۲۴۸ 
کیلوگرم شیشه و ۲۸ کیلوگرم هروئین کشف 
کنند.سردار »ناظری« با اشاره به دستگیری 
یک متهم در این زمینه و معرفی او به مرجع 
قضایی تصریح کــرد: هر چند ممکن است 
سوداگران مرگ برای انتقال مواد خانمان 
سوز مخدر و تولیدات فوق العاده خطرناک 
صنعتی و گرفتار ساختن قشر جوان به اعتیاد 
به هر ترفندی متوسل شوند ؛ خادمان نظم و 
امنیت همچون این عملیات در مقابله با آنان 

سرسخت‌تر عمل خواهند کرد.

قتل برادر با ضربات چاقو در محله خزانه تهران   
مرد جوانی که در جریان درگیری، برادر خود را با ضربات چاقو به قتل 
رسانده بود، در صحنه جنایت بازداشت شد.به گزارش تسنیم، یک شنبه 
دوم بهمن امسال، درگیری مرگبار 2 برادر در خانه‌ای در محله خزانه به 
مرکز فوریت‌های پلیسی 110 گزارش   شد که با اعلام این خبر، مأموران 
کلانتری 160 خزانه و تیمی از کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی به‌همراه 
محمد جواد شفیعی بازپرس ویژه قتل شعبه پنجم دادسرای امور جنایی، 
راهی محل حادثه شدند و تحقیقات ابتدایی را آغاز کردند.تیم جنایی پس 
از حضور در خانه مدنظر با جسد مرد حدود 40 ساله‌ای مواجه شدند که از 
ناحیه سینه و شکم هدف ضربات مهلک چاقو قرار گرفته و به قتل رسیده 
بود، همچنین برادر مقتول که در صحنه جرم با لباس خونی حاضر بود، 
خود را به‌عنوان قاتل معرفی کرد و توسط پلیس دستگیر شد.تحقیقات تیم 
بررسی صحنه جرم حکایت از آن داشت که 2 برادر در این خانه با یکدیگر 

درگیر شده‌اند و مقتول در جریان این نزاع با ضربات چاقو به قتل رسیده 
است. بدین ترتیب قاتل 35 ساله که در ابتدای بررسی‌های صحنه جنایت 
دستگیر شده بود، هدف بازجویی قرار گرفت. وی به تیم تحقیق گفت: 
برادرم چند سالی می‌شد که درگیر موادمخدر شیشه بود به همین دلیل روز 
حادثه به برادرم اعتراض کردم اما با پرخاشگری او مواجه شدم که ناگهان 
او چاقویی از جیب خود درآورد و به سمت من حمله کرد.متهم ادامه داد: 
در این میان من چاقو را از دست برادرم گرفتم و با همان چاقو چند ضربه به 
شکم و سینه‌اش وارد کردم. همه‌چیز در یک لحظه اتفاق افتاد و قصد به قتل 
رساندن برادرم را نداشتم!با دستور محمد جواد شفیعی، بازپرس ویژه قتل 
شعبه پنجم دادسرای امور جنایی، مقتول برای معاینات دقیق‌تر به پزشکی 
قانونی منتقل شد و متهم نیز برای روشن شدن زوایای پنهان پرونده در 

اختیار کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی قرار گرفت.

جنایت در خیابان کارگر

 دختر و پسر فراری مرد میان سال را کشتند
مرد میان سال توسط دختر و پسر فراری در 

خانه‌اش در خیابان کارگر به قتل رسید.
به گزارش تسنیم، نهم دی امسال، زن میان 
سالی به شعبه دهم دادســرای امــور جنایی 
مراجعه کــرد و هنگامی که مقابل بازپرس 
حمیدرضا رستمی قرار گرفت، گفت: برادرم در 
خانه‌اش در خیابان کارگر تنها زندگی می‌کرد؛ 
گاهی اوقات به صورت تلفنی با او ارتباط برقرار 
مــی‌کــردم امــا چند روزی می‌شود که تلفن‌ 
همراهش خاموش واو ناپدید شده است.پس 
از اظهارات این زن جوان، تیمی از کارآگاهان 
اداره چهارم پلیس آگاهی وارد عمل شدند و پا 
در خانه فرد گم شده در خیابان کارگر گذاشتند 
و در نخستین گام یکی از همسایگان را هدف 

تحقیق قرار دادند.
یکی از همسایه‌‌ها به تیم تحقیق گفت: چند 
وقتی می‌شود که مرد میان سال را در ساختمان 
ندیده‌ام، اما زن و مرد جوان ناشناسی رفت‌ 
و آمدهای مشکوکی به این خانه داشتند و 
مقداری از وسایل خانه را هم از آپارتمان خارج 
کردند.بدین ترتیب اقدامات اطلاعاتی کلید 

زده شد و کارآگاهان اداره چهارم پلیس آگاهی 
هویت این زن و مرد جوان را شناسایی کردند که 
بررسی‌های بیشتر نیز نشان می‌داد، این 2 نفر 
به صورت مخفیانه از خانه‌های خود فرار کرده و 

به خانه مرد میان سال پناه برده‌اند.
ــارم پلیس آگاهی  ــه ــان اداره چ ــاه ــارآگ ک
کــه در جــریــان تحقیقات مــیــدانــی متوجه 
ــای مـــداربـــســـتـــه در  ــ ــن‌ه ــ ــی ــ ــود دورب ــ ــ وج
را  آن  فیلم‌های  ــد،  ــودن ب شــده  ساختمان 
ایــن زن  ــردد  تـ ــه لحظه  ب بازبینی و لحظه 
ــرد جـــوان را در ساختمان مــشــاهــده  و   و م
آن ها را بازداشت کردند. مرد جــوان که در 
بازجویی‌ها ابتدا منکر هرگونه تردد مشکوک 
به خانه مرد میان سال بود، پس از مشاهده فیلم 
دوربین‌های مداربسته، در جریان تحقیقات به 
کارآگاهان اداره چهارم پلیس آگاهی گفت: 
با دختر مورد علاقه‌ام قرار گذاشتیم تا زندگی 
مشترکمان را تشکیل دهیم، به همین دلیل 
مخفیانه از خانه‌های پدری خود فرار کردیم. 
متهم ردیف اول پرونده ادامه داد: این مرد میان 
سال دوست پدرم بود و به این دلیل که تنها 

زندگی می‌کرد بعد از فرار به خانه او پناه بردیم. 
هنگامی که خانه و زندگی مرد میان سال را 
دیدم با دختر مورد علاقه‌ام نقشه کشیدیم او 
را برای سرقت اموالش به قتل برسانیم. این 
مرد جوان گفت: صبح روز حادثه هنگامی که 
مقتول در اتاقش خوابیده بود، با همدستی 
دختر جوان او را در تختخوابش خفه کردیم و 
به قتل رساندیم! سپس جسد مقتول را با یک 
خودرو به بیابان‌های نظرآباد کرج بردیم و در 
آن جا رها کردیم. کارآگاهان اداره چهارم و تیم 
تشخیص هویت پلیس آگاهی، پس از دریافت 
این اطلاعات مهم به همراه متخصصان پزشکی 
قانونی راهی بیابان‌های نظرآباد کرج شدند و 
جسد مرد میان سالی را که به قتل رسیده بود، 

کشف کردند.
با دستور حمیدرضا رستمی، بازپرس شعبه 
دهم دادسرای امور جنایی، جسد مقتول برای 
بررسی‌های بیشتر به پزشکی قانونی منتقل 
شد و متهمان برای روشن شدن زوایای پنهان 
پرونده در اختیار کارآگاهان دایره ویژه قتل 

پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفتند.

اختصاصی خراسان با دستگیری 3 تبعه خارجی لو رفت 

ماجرای دستبرد به 210 کیلو زعفران صادراتی 
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         سه متهم اصلی پرونده      

         زعفران های کشف شده  از باند اتباع خارجی      


